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  دهيچك

ح و  دارد كـه اصـلا    هـايي   تي محـدود  ي بلاغت فارس  يساختار سنت 
متقدمان معمولاً بلاغـت را بـه سـه         . دينما ي مي  را در آن ضرور    يبازنگر
 ـ و هرانـد  م كـرده يع تقـس يان و بـد ي، بي معاني  هحوز را بـه  هـا    آنك ازي
ن ي متـأخر .انـد  ارائـه داده ها   آن ي برا يفي و تعار  ساخته محدود   هايي  بخش
 ـ  اند   كرده يرويز اغلب از آنان پ    ي بلاغت ن  يعلما  و  ينـد ب مين تقـس  ي و هم
 ـ  و مصداق  يبند مين تقس ي كاربرد ا  .اند  رفتهيف را پذ  يتعار  آن در آثـار    يابي

 ـروسـت و در ا  ه روبهايي تي با مشكلات و محدود يمختلف ادب   ،ن آثـار ي
 ي سـنت  هـاي   يبنـد  شود كه در ساختار و دسته       مي دهي د ي و موارد  ها  نمونه

 ـ جد هاي   و دسته  ها  ازمند حوزه يرد و ن  يگ ي نمي جا  ـ     يدي زوم  اسـت كـه ل
ن ي كه در ا   ي از موضوعات  يكي. شود  مي ادآوري در علم بلاغت را      يبازنگر

گاه نمـاد در بلاغـت و       ينه كارآمد و كارساز است، مشخص كردن جا       يزم
 يينمـاد و نمـادگرا  .  آن اسـت ي بـرا ،ن حوزهي مناسب با ا يفي تعر ي  هارائ

ن و  ، عرفا يشناس ، هنر، جامعه  يكاو ، روان يناسش  گونه كه در اسطوره    همان
جاد كرده است، در بلاغت     ي ا ياديف شده و تحولات ز    ي تعر ها  ر حوزه يسا
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 ـ يادي ز هاي  يتواند موجب دگرگون    مي زين  ي مناسـب بـرا    ي بـستر  ود و  ش
ن علم به وجـود     ي در ا  ي و تحرك خاص   ييايد شود و پو   يجدهاي    پژوهش

 ـبهاي   از صورتيكي نماد به عنوان ،ن مقالهيدر ا . آورد ان كـه فراتـر از   ي
 ـ بي هگاه آن در حـوز   يف شده و جا   ي تعر ،رديگ  مي ال قرار يخصور   ان بـه  ي

گـاه آن در علـم      ين بـه جا   يهمچن. گردد  مي  مشخص يعنوان صورت تجل  
جاز و اطناب يقت و مجاز و فراتر از اي فراتر از حق   ي به عنوان صورت   يمعان

  . شود  مياشاره

  .يقي فراحق.6  ي معان.5  ي صورت تجل.4  اني ب.3   نماد.2 بلاغت. 1 :هاي كليدي اژهو
  

  مقدمه .1
 ـرو  مـي شه بـه كـار  ي ـل و اند يم مربوط به تخ   يان مفاه ي ب ي كه برا  يكلمات د، دچـار  ن

ر، نشانه، استعاره، مثلَ، رمز،     يسندگان اصطلاحات تصو  يشتر نو ي ب .اند يشاني و پر  يآشفتگ
  وبرنـد   نمـي ل، اسطوره، صورت، تمثال و مانند آن را درست به كـار ينماد، علامت، تمث 

شتر ي ـان كلمات بالا دو اصطلاح نماد و نـشانه ب ياز م. كنند  ميگريكدين  يگزيجاها را     آن
ك نشانه ي ، اولي ن است كه نماد در وهلهيز ايل آن نينند و دلينش  مي هميه به جاياز بق
  . است

 مـصدر  ي هشي ـسمبل از ر.  استي و رمز عربيونانين سمبل يگزياصطلاح نماد جا  
است و اسم   » به هم انداختن  «و  » وستنيبه هم پ  « ي به معنا  (Symbalin)نيمبالي س يوناني
 . نشان، مظهر، نمود و علامت به كار رفته اسـت          ياز آن مشتق شده و به معنا      » مبلنيس«

ا به دست و زبـان و   يا به ابرو    يا به چشم    ي به لب    ي است و به معنا    يعرباي     كلمه ،رمز
 نمـاد فقـط تـا    ي  نظران معتقدند كلمه    از صاحب  يگرچه برخ . دهان اشارت كردن است   

 در ين دو واژه را ندارد، ول ي ا ييرساند و توسع معنا     مي رمز و سمبل را   هاي     جنبه يحد
 ـ هر سه واژه در      ،قين تحق يا ان، ي پورنامـدار :ك.ر( .انـد  ورده شـده ك معنـا و كـاربرد آ   ي

1368: 411(  
 و ي گـسترده و كل ـ ي مفهـوم يگـاه نمـاد  . رود  ميامروزه نماد در دو مفهوم به كار  

 ـ تعر ،ع كلمـه  ينمـاد در مفهـوم وس ـ     .  محدود و خاص دارد    ي مفهوم يگاه  يت ـيف واقع ي
 نماد در .ا شئ استير ي تصوياري به ، حواسيب برا ي غا يا احساس و تصور   ي يانتزاع

 اعم از حرف، عدد، يهر علامت. ش داردي نماي صهي است كه خصي هر علامت،ن مفهوميا
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 حركت چه به صورت اشاره با چشم و لب يمه، قول و حت، كليشكل، علامت اختصار
 و خـواه در  يي، خواه در جوامع ابتدايو مراسم مذهبها  و دست و چه به صورت رقص      
ا رمـز  ي ـش خود باشد نمـاد  ي ظاهر نمايژه در ورا  ي و يجوامع متمدن كه ناظر بر مفهوم     

   )7: 1376، يستار( .شود  ميمحسوب
 ـرا نمـاد در ا ي ز ؛ستيع نماد مد نظرن   ي مفهوم وس  يعني فوق   ي معنا ،ن مقاله يدر ا  ن ي

ر ي و سـا  يهي، تـشب  يي، كنـا  ي، استعار ي متعدد مجاز  يتواند كاربردها   مي  در بلاغت  ،معنا
 از  ي برخ ـ ،گري د ي از سو  .ن به مفهوم خاص داشته باشد     ي نماد ي از جمله كاربرد   ،موارد
 از ، ندارنـد ي و كلامي زباني جا كه جنبه    از آن  ،ف فوق ي موضوع و مصداق تعر    ينمادها

ل و ي خاص و تحلين بحث، نماد به معناي موضوع ا،ن روي از ا.ندموضوع بلاغت خارج
  . جوانب مختلف آن استيبررس

شناســان،  كــاوان و روان  اســت كــه رواني از اصــطلاحات، خــاصينمــاد در معنــ
 عرفـان و تـصوف،    هاي    گران عرصه  ، پژوهش يني د يدارشناسين پد اشناسان و محقق   نيد

 از آن ارائـه داده و از منظـر خـود بـه آن     يف ـيشناسان و هنرمندان مختلـف، تعر   اسطوره
 براي. كند  ميدشواراز نماد،  جامع و مانع را يفي تعري  ارائه،يرين فراگ يهم .اند  ستهينگر
 لازم است به برخي از اين تعاريف اشاره شود ، يك تعريف براي نماد در بلاغتي  هارائ

  . پيشنهادي ارائه گردد،و در پايان تعريف
گـاه  ي جاي به نماد نشده و در اغلب كتـب بلاغ ـ     ي توجه چندان  ، بلاغت ي  هدر حوز 

» رمز «ي ه گرچه واژ، متقدمانيدر آثار بلاغ .  است ي مهم و پرمعنا خال    يانين صورت ب  يا
 با رمـز  يده، ولي آن ذكر گردي براهايي ف شده و مثال   يه آمده و تعر   ي كنا يبه عنوان نوع  

ن ي ـگـر اسـت و ا  يداي   متفـاوت و از مقولـه  ،ن بحث مد نظر ماسـت   ي كه در ا   يدو نما 
در كتـاب  ( نـام دارد،  يچه امروزه نقد ادب  آني هدر حوز. شباهت فقط در حد لفظ است   

گفته شده اولين بـار در كتـاب نقـد       )رمزي در ادب فارسي   هاي    ارزشمند رمز و داستان   
انتساب اين كتاب به قدامه     ( ين اثر ا  ي     ه نويسند ي  به عقيده . ثر به رمز توجه شده است     النّ

 ي ه كاف ـزخواهند مقصود خود را ا   مي گاه كه  ندگان آن ي گو ،)ابن جعفر محل ترديد است    
 .برنـد   مـي  در كلام خـود رمـز بـه كـار    ، را از آن آگاه كنند     يمردم بپوشانند و فقط بعض    

ا ي ـگـر  يا اجنـاس د  يحوش  ا و يپرندگان  هاي     از نام  ي نام ،ا حرف ي كلمه   يسان برا  نيبد
 ، را كـه بخواهـد مطلـب را بفهمـد    يدهند و كس  مي از حروف معجم را رمز قرار  يحرف
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ان، يپورنامـدار (» .گران مرموز استيان آن دو مفهوم و از ديپس آن كلام در م. آگاه كنند 
 خودآگاهانه را كه ي از نمادهايت ندارد و تنها بخش يف گرچه جامع  ين تعر ي ا )3 :1368
 ـ ي ـگ  مي  ناخودآگاهانه را ندارند، در بر     ي نمادها يژرفاهرگز    ي  بـه جهـت ارائـه    يرد ول
  . ف و قدمت آن ارزشمند استيتعر

 ـبسا در كتـاب     ي ـروس شم ي س ،نيمتأخرميان  از   بعـد از   « را بـا عنـوان       ي فـصل  ،اني
 ي ه و بـه رابط ـ توجه كردهآن هاي  و نمونهها   نهيل آن به سمبل و زم     يآورده و ذ  » استعاره
 ي در مورد اسـطوره، آرك ـ يز مباحث يل پرداخته و در ادامه ن     يه و استعاره و تمث    يتشبآن با   

 بـه  ،يان در شعر فارسيبز در كتاب   يان ن ي بهروز ثروت  . آورده است  يپ و صورت مثال   يتا
 از آن را در شـعر  هـايي   را طـرح كـرده و نمونـه   ي رمز در شعر فارس ـ   ي  لها مس ،اختصار
 ،است ديمفآن  ي بررس هنين زمي كه در ايگر آثاري داز.  چون حافظ آورده استيشاعران
 محمـود  .ان اسـت ي پورنامـدار ي از تق ـي در ادب فارس ـيرمـز هاي    رمز و داستان  كتاب  
ر جهـان جـان ـــ       يتصو«ل عنوان   ي ذ ريبلاغت تصو كتاب  در بخش چهارم،     هم   يفتوح
 ي هوزدر ح ـ.  مقولات بلاغت پرداختـه اسـت  ي به نماد و تفاوت آن با برخ       ،»سميسمبول

 ،ي شـاهنامه ابـو منـصور   ي ه مانند، گـرد آورنـدگان مقدم ـ  ي هم كسان يفارس شعر و نثر  
م يان مفاهي در باين گروه. اند را شناخته و از آن نام برده، سمبل  و مولاناي، نظاميفردوس
  .اند  از آن ارائه ندادهيليف و تحلي تعرياند ول گرفتهرا به كار اين پديده  ،خود

، يشناس ـ ني ـمختلـف د  هـاي      است كه در حـوزه     ي از موضوعات  ينماد و نمادشناس  
بـه وجـود آورده و   اي   تحـولات گـسترده  ؛آن ، هنـر و ماننـد  يشناس ، اسطوره يكاو روان
توانـد    مـي  زي ـ بلاغت ن  ي  هن موضوع درحوز  يا.  را گشوده است   ياري بس ي  ه نهفت يرازها

 ـ پو ، شود هايي  يموجب تحولات و دگرگون     ـ و تحـرك جد   يياي د آورد و  بـه وجـو  يدي
 بلاغت در يجا دارد علما. ن حوزه را حل كندياهاي  تي از مشكلات و محدود   ياريبس

 ياني ـك صـورت ب ي ـگاه آن را بـه عنـوان   ي جاهند ور ديي را تغ  يسنتهاي    انيآثار خود بن  
ن يا. ل استي و تحليز قابل بررسي ني علم معاني هدر حوز اين موضوع   . سازندمشخص  
 و يخـشند و آن را بـا تحـولات علم ـ   ببـه بلاغـت ب  اي    تـازه د جـان    نتوان ها مي   پژوهش
   .دني معاصر هماهنگ نمايپژوهش

 مختصر و فشرده بـه مفهـوم نمـاد در چنـد مكتـب اشـاره      اي  ن مقاله به گونه يدر ا 
 آن ي گردد كه در ارائه  ميشنهادي پيفي تعر،يريگ جهيق و نتيل، تطبيشود و پس از تحل مي
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نداشته باشـد  اختصاص ك ديدگاه و مكتب خاص يبه ف تا اين تعرين است ي بر ا  يسع
ان پرداختـه  ي ـگاه نماد در علـم ب ين به جا  ي همچن . باشد  نيز جامع و مانع  در عين حال،    و  

  . خواهد شدي معاني هن موضوع در حوزيهم به ااي  شده و اشاره
  

  يكاو  نماد در روان.2
  انـسان  يژگ ـي را و  يدشناس و نما  ي، نمادپرور يني نمادآفر ،شناسان كاوان و روان   روان 
 ـ ني بر شمرده و برخ ـي بر شعور انسانيل محكمين آن را دل  ا از متفكر  يبرخ. دانند مي ز ي

  )673 :1368، ي ناظر زاده كرمان:ك.ر( .كنند  مي قلمداديفطراي  آن را مقوله
 روان انـسان  ،ونگيد و كارل گوستاو ي چون فرويشناسان قات رواني بر اساس تحق 

 روان است كه    ي   قسمت آگاهانه  ،خودآگاه.  خودآگاه و ناخودآگاه است     دو بخشِِ  يدارا
 است و ناخودآگاه كـه قـسمت        يآدم» من«قت  يرون بوده و در حق    يدر ارتباط با جهان ب    
بخش روان اسـت  ترين  ن و پنهانيو مرموزترترين  ي درون،دهد  ميلياعظم روان را تشك 

 شـده  يگـان ي اسـت كـه در آن با     ي فراوان ي و جمع  يات فرد ير و محتو  ي تصاو يكه حاو 
  .است

 بـا نمـاد    را ناخودآگـاه روان و ارتبـاط آن  ي  بود كه وجود جنبه  ين كس يد اول يفرو
 (sex theory)تي جنسي هي از نظريد تابعي در آثار فرويينمادگرا «:شناخت و مطرح كرد

 كـردن قـت او بـا منحـصر        ي در حق  )92 :1368،  يناظرزاده كرمان (» .شود  مي او محسوب 
 آن را تـا حـد علامـت و         )هي ـست ما يات، ز ي ح يروين(دو  يبي نماد در ل   ي  شهيهوم و ر  مف

ژه ي ـو بـه و   » اوتورانـك «و  » آلفـرد آدلـر   « چون   يگران بعد  پژوهش. دهد  مي نشانه تنزل 
 ـافتند كه نبا  يونگ در ي  كـسب قـدرت را   ي آدلـر اراد .د نمـاد را بـا نـشانه اشـتباه كـرد      ي

بـه اعتقـاد   «:  خود را ارائه داد يبي ترك ي  هي نظر ونگيد كرد و    ي فرو ين نماد جنس  يگزيجا
 ـ را كه ر   ياريات هش ي آن دسته از محتو    ،د به غلط  يونگ، فرو ي  ياريشـان در ناهوش ـ     هشي

 ،يونگي و نماد يني و ع  ي است شخص  ي نماد ،يدينماد فرو ..... نامد  مي  است، نماد  يفرد
 ،ونـگ ي يشناس ـ ان در رو)453 و 9 :1366، ي ستار :ك.ر(» . است يادي و بن  ي نوع ينماد

 ـ هـر فـرد بـه لا       ي  هستيزهاي     از تجربه  ، گذشته يناخودآگاه   از روانيتـر  ژرفهـاي     هي
ال و يات و امي است كه تجرباي يگاني افراد بشر مشترك است و باي ن همهيرسد كه ب مي

 ،بي ـن ترتيبـد . ره شـده اسـت  ي در آن ذخي مشترك ي  ه فراموش شد  هاي  و ترس ها    آرزو
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 معتقد اسـت  ي و.را مطرح ساختها  پي تا يا آرك ي كهن الگوها     معروف ي  هينظريونگ  
 يكـه بـالقوه در روان آدم ـ       «ي كهـن و صـور نـوع       ي الگوهـا  يعنيات ناخودآگاه   يمحتو

 ـ بـه سـبب انگ  ،دهنـد   ميلي را تشك  ي از ساختمان روان آدم    يموجودند و بخش   هـاي   زهي
. شناسانند ي ميودآگاهو خود را به خ   .. .شوند  مي داري پد ي در خودآگاه  ،يا برون ي يدرون

 .يوار و عام روان آدم ات نمونهي مظاهر و تجلي ه عبارتند از همي صور نوع،يبه طور كل
 تجـارب  ي ن همـه ينـش   فـراهم آمـده، تـه   ي كه از مجموع صور نوعي جمع يناخودآگاه

 ـ بـه ا )439 :1366، يستار(» . بشر از آغاز تا كنون است  يزندگان ونـگ بـا   ي ،بي ـن ترتي
ك نـشانه فراتـر     ي آن را از قرار گرفتن در حد         ،ر كردن نماد  يگ دن و عالم  يت بخش يعموم

 ـانـد ا    وارد كـرده   او كه بر    ي اما انتقاد  .ديت بخش يبرد و به آن كل     ن اسـت كـه زبـان او     ي
. خته استي و نماد را با هم آميپ، صورت نوعي تايم آركي مفاهيصراحت ندارد و گاه  

  )21 :، ص1368ان، يك، پورنامدار.ر(
 و ين ناخودآگـاه ي ب ـي  نماد واسطه،يشناس توان گفت از نظر روان ي ميور كل به ط 
تواند عواطف و احساسات را متأثر كند و عقل و خرد        مي ن رو ي است و از ا    يخودآگاه
نـه مجـرد    ؛  ي است و نه عاطف    ينه عقلان ؛   است و نه موهوم    ي نه صرفاً واقع   ؛زديرا برانگ 

  .  را در كنار هم داردن صفاتي اي  بلكه همه؛است و نه محسوس
  

  يشناس  نماد در اسطوره.3
 به اسطوره به عنوان نوعي شـناخت كـه فراتـر از عقـل      ،مكاتب مختلف فرامدرن      

شناسـي،   كـاوي، جامعـه    مكاتب مختلف روان.اند نگريسته تجربي و متفاوت با آن است،   
 ـ           ش  شناسي، قوم  شناسي، زبان  دين ان اسـطوره   ناسي و ساير مكاتـب بـه نمـادين بـودن بي

دهد كـه از    ميبه آنان اين امكان را   » نماد« بيان نمادين و ويژگي بسيارمعنايي       .اند برده يپ
زواياي مختلف به اسطوره نگريسته آن را تأويل نمايند و تعاريف متعـدد و متفـاوتي از           

 معـاني  ي   عمده ي   تعاريف اسطوره در دو دسته     ،در يك تقسيم بندي كلي    . آن ارائه كنند  
تـرين     از مهـم   ،معنايي بـه بـسيارمعنايي     گذار از تك   «:گيرد  مي ي و معاني سلبي قرار    اثبات

و تبار اسطوره در معناهـاي  ...  مدرن پشت سر گذاشته استي تحولاتي است كه انديشه  
 تكرار شـونده ـــ امـا سـنجش پـذير و انديـشيدني ـــ پيونـد               هاي     به انگاره  ،اثباتي آن 

» .شـود   مـي به دروغين، خيـالي و سـاختگي نزديـك     ،خورد و در معناي سلب كننده      مي
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   )365 - 363 :1382ياوري، (
اميال ژرف رواني در  آرزوها و نيازها و  كاوي، اسطوره بيان نمادين روانهاي   در مكتب

 فرويد .اعصار باستان است كه در ضمير ناخودآگاه انسان عصر حاضر نيز موجود است
و .. .ملل  تخيلات و اميال اقوام وي ر شكل يافتهي تغيي مانده اساطير ته «:معتقد است

هاي   وي دگرگوني)33 :1370 باستيد،(» .اند دوران جواني ياهاي متمادي بشريت دررو
  . كند  را بر مبناي جنسيت توجيه ميمختلف اميال و تخيلات و مضامين رواني

اسـطوره را    كنـد و    مي  تأكيد (Archetypes) بر كهن الگوها   ،ها  بررسي اسطوره  يونگ در 
در مكاتـب   . كند  مي ن آن اشاره  يان نماد يداند و به ب    ميها    بازتاب ضمير ناخودآگاه انسان   

مـشترك انـسان    هـاي     انديشه اجتماعي و هاي     اسطوره بيان نمادين زيرساخت    ،اجتماعي
 ،از سـردمداران ايـن مكتـب   . فرهنگـي اسـت    اجتماعي و هاي    باستان و بازتاب واقعيت   

  .  است(Durkheim) دوركيم
 تاريخ علم نيز به اسـطوره نگـاه شـده و برخـي آن را تـصوير نمـادين       ي  از زاويه 

   هوگـو وينكلـر    ، از پيـشگامان ايـن نظريـه       .داننـد   مـي  تحقيقات نجومي انـسان باسـتان     
(Hugo Winkler) اسطوره از پـس كوشـش انـسان      طرفداران اين نظريه معتقدند.است

بندي اطلاعات و احكام نجومي خويش پديد آمد و در          بابلي اعصار باستان در امر جمع     
طرفداران مكتـب اسـطوره و   . شناسي انسان قديم مفيد افتاد     شناسي و جهان   راه خويشتن 

 اسـطوره را تعقلـي سـاختن    ، آغاز شـد (S.H.Hooke) هوگ.هـ.كه با تحقيقات س    آيين
ژرژ هـاي    پژوهشي در مكتب ديگري كه بر پايه     . دانند  مي نمادين اعمال و مراسم آييني    

 استوار است، اسطوره شرح نمادين يك نظام ايدئولوژيك (Georges Dumezl) دومزيل
 سـه  ،منـد  ايـن ايـدئولوژي سـاخت   . منـد بـا ويژگـي سـه بخـشي بـودن اسـت             ساخت
 ؛آوري  رزم.2 ،فرمـانروايي  .1 .گيـرد   مي ديني نخستين را در بر–كاري اجتماعي    خويش

شناسي كه كلـود لـوي    به مكتب اصالت ساختاري در مردم   وابستگان  .  توليد اقتصادي  .3
اند كه اسـطوره    بر اين عقيده، از سردمداران آن است(Claude Levi-Strauss) استروس

 طبيعـي و خـود ايجـاد      هـاي     است كه انسان ميان پديده    اي    بيان نمادين ارتباط دو سويه    
  ) 366-357: 1384 بهار، ب:ك.ر( .كند مي

،  اسـت كه از ديدگاه پديدارشناسـي دينـي بـه اسـطوره نگريـسته       الياده   ي  هبه عقيد 
مينوي است كه كارهاي نمايـان خـدايان و موجـودات فـوق              اسطوره داستاني قدسي و   
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روي داده  زمـان،  آغاز، زمان بـي  آفرين را كه در ازل، در زمان بي        طبيعي و نياكان فرهنگ   
  )14 :1362اده، ي ال:ك.ر(. كند  مياست، حكايت
 ـ ا .شـود   مـي  سلبي نيز ديـده   هاي    ديدگاه ،اي  مختلف اسطوره ي  ها  در نقد  ن گـروه   ي

 رولان  .انـد   ن اسطوره غافل بوده و به ظاهر آن اكتفا كرده         يان نماد ي كه از ب   هستند يكسان
 ،اسطوره را در عصر جديـد  كند و  مي غيرواقعي تلقي  ي  بارت اسطوره را خيال و افسانه     

   )45 :1382ور،  اسماعيل پ:ك.ر( .داند  ميهمان افسانه
شناسـان   اسطوره. برخي مكاتب غربي بود   هاي    از ديدگاه اي     چكيده ،چه ذكر شد   آن

هـاي   براي به درازا نكشيدن بحث، از ذكر ديـدگاه اند كه   پرداختهاين پديدهايراني نيز به  
؛ 13 :1377اسـماعيل پـور،   ؛ 3 :1385 آموزگـار،    :ك.ر( .ايـم   اين گروه خـودداري كـرده     

 :1374 و بهار،  411 :1384بهار، الف،   ؛  24 :1373رستگار فسايي،   ؛  103 :1371شايگان،  
75( 

 و ين معـان ي ـدهـد كـه ا    مـي نـشان هـا    آنها و تحليل و تطبيق دقّت در اين ديدگاه 
ان در اسطوره نمادين يبن كه نـوع  ي است بر ايلي دل، گاه متناقضيف متعدد و حت يتعار

و هـا   و در زمـان رد وت با ژرف سـاخت دا  از اين رو، روساختي متفا     ؛ است و رمزگونه 
 ـ  «.تعبيـر اسـت     قابـل تفـسير و     ،مكاتب مختلف  وها    مكان  . نمادهاسـت  ي  هاسـطوره پهن

ــره ــا  چه ــده ــدادها در اســطوره نمادينن ــزازي، (» .و روي ــاد و )2 :1380ك  شــناخت نم
ار مؤثر واقع شد و در ينسبت به اسطوره بسها  دگاهير ديي در تغ ي و نمادشناس  ينمادپژوه

 ـار مفي بـس ي در نمادشناس،كه بستر مناسب نمادها بودندها     اسطوره ،مقابل د و سـودمند  ي
 هـم  ي و همـسو ي مـواز ،اني متقابل موجب شد اين دو جري هن رابطي و هم ندواقع شد 

  .دنابي و رشد وندش ريپ
  

  ينين و متون دي نماد در د.4
دهنـد كـه در     ميليشك تييرا نمادهاها  ن نماديتر قين و عميتر ياز غناي   بخش عمده 

 ـ دشوار و ظري كارها ل آني و كشف و تأواند  آمدهيني و متون ديان، كتب آسمان ياد ف ي
 در  يق ـيعم  ژرف و  ي معـان  ،ن متـون  يدر ا  . گسترده است  يو مستلزم شناخت و پژوهش    

برده  يپها   آنر زمان تاكنون مفسران و محققان به وجوديقالب نماد گنجانده شده كه از د
قرآن را چنان «كند كه   مي سفارشيسهرورد .اند همت گماردهها   آن ازيل برخيو به تأو
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 ين سخن سـهرورد يا...  حال و طبع و كار تو نازل شده است     ي  ه دربار ييبخوان كه گو  
 قرآن ي از تلقي ناش- كتاب خدا را با كلام انسان داشته باشد ي سهيآن كه قصد مقا  ي ب –

است كه اي  نهيين است كه قرآن آين سخن اي ايرا معني ز. استيك اثر رمزي ي  به منزله 
 ،ن نظـر  يبنـابرا .. .ابـد ي  مـي  خاص از آن در    يش معن ي حال و شأن خو    يهركس به اقتضا  

 است كه خواص برحسب ي متعددي باطني معانيدارا.. . ظاهريكتاب خدا علاوه بر معن
 يد آن معـان ش قادرني حال خوي و به اقتضايمراتب و مقامات معرفت و سلوك روحان      

 ي گـاه ،اند گفته» مثل«ه يليچه را در كتب اسماع آن)93: 1368ان، ينامدارپور(» .ابنديرا در 
 ظاهر و باطن و مثـال و ممثـول   ي هي بر نظر ي مبتن ،ك است و در واقع    ي رمز نزد  يبه معن 
 ،بي ـح الغ يز در مفـات   ي ـ ملاصـدرا ن   .انـد   قـرآن پرداختـه    يز به معان  ياخوان الصفا ن   .است
 ـ قرآن مج  ي  هگان  هفت يث مشهور معناها  ي حد ي درباره ر يتفاس ـ. د بحـث كـرده اسـت      ي

ان ي ـگـر ب    همه نشان  ،م دارند ي كه مفسران و حكما و عرفا از قرآن كر         يمختلف و متعدد  
 و مرموز جهان معنا در ي، باطني قدسي است و اگر معانين اثر آسمانين اي و نماد  يرمز

 ـهاي   جنبهركنندگان تنها به شناختيآن نبود، كار تفس   . شـد   مـي  محـدود ي و كلام ـيادب
 اسلام ياي خارج از دن   ،ديگران عصر جد     محققان و پژوهش   )503: 1370 ي احمد ك،.ر(
 كه يروش. ندينما  مي كشفي و آسمانيني از متون د    را يشگفتهاي    ز روز به روز جنبه    ين
 ـ تأو،بردنـد   مـي انشان به كار  يا و همتا  ي كربن و پل نو    ياده، هانر يرچا ال يم  - يخيل تـار ي
 است كه در  يز قابل بررس  يك كهن و مدرن ن    ي هرمنوت ي  هله در حوز  ان مس يا.  است ينيد
  . گنجد  نمين مختصريا

 و ي قدس ـي ه تجدد، رمـز و اسـطور  يتودرتوهاي   هياده در جهان مدرن و در لا      ي ال
ز رمـز عبـارت ا  «بـه اعتقـاد او   . افتي باز ،ر خاكستر نهان بود ي ز ي را كه چون آتش    ينيد

 ياق تجلي است كه در متن و سينييا آيو اي   اسطورهءيا شي و ينويماي  ا چهرهيوجود 
 ريپـذ  نـورز امكـان  يرا بـر انـسان د  هـا     آن  و شناخت  يقداست، معرفت به ساحات قدس    

 ـي قداست است، موجب كشف واقع     يند تجل ي فرا ي  ه رمز كه دنبال   .سازد مي  و  ي قدس ـ يت
  )19 :1381، يستار( .شود يي م انسان با امر قدسيم همبستگيتحك

اد ي ـ يحي مـس  يك عرفـان  ي و هرمنوت  يك قرآن ي هرمنوت يز از همانند  ي كربن ن  يهانر
ن ي نـه تنهـا بـه برداشـت متـأله     ،ي بـاطن يكرده است و برداشت سوئدنبورگ از معناهـا  

 ـ ب  كـارِِ  انِِي بلكه به بن   يلياسماع  :ك.ر( .د هماننـد اسـت    ي ـركنندگان قـرآن مج   يشتر تفـس  ي
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 هستند كه به زبان ديگر محققانيز از  يمل ن ي ش يا و آن مار   ي پل نو  )503 :1370،  ياحمد
   .اند  قرآن پرداختهيرمز

ي ساير  درباره ،يت سلسله مراتبي با رعا ، بودن قرآن گفته شد    يچه راجع به رمز    آن
 ـ دارد، ايطـولان اي  كه سابقه ن آثارير ايل و تفسيصادق است و تأوكتب آسماني نيز     ن ي

ن هستند و ينمادهاي  ن جنبهيتر ي قوي دارايآسمانهاي    كتاب «.كند  مي تموضوع را اثبا  
 ي نمادهـا ي هدربـار هـا    ليتأوترين    و شگفت ترين    متنوع. ..اند را برتافته ها    لين تأو يشتريب

   )177 :1386، يفتوح( ».اند ان ارائه كردهي را صوفيقرآن
 ـنيودلـف بولتمـان و ن  انـد ر  له پرداختـه ان مـس يدانان مدرن كه به ا     يگر اله ياز د  ان ي

و ها   از قصهيارياند كه بس افتهي خود درير عقلانيبا س ها     آن .توان نام برد    مي اسمارت را 
 و اسـتدلالات   يعرفـان  - ي شـهود  - ي اسـت و تجـارب وجـود       ي رمز ،ات قرآن يحكا
 :مثلاً در قرآن آمده. كشاند  مين نمادهاي اي پنهان در ژرفايرا به درك معناها   آنيعقلان

نشـستن و جايگـاه قايـل       دهـد     مي  نشان ياستدلال عقلان » ي العرش استو  يحمن عل رّال«
اج به تخت و عـرش نـدارد   يست و خدا احت  يست، درست ن  ي خدا كه جسم ن    يبراشدن  

افت يلا ين است كه خدا استيد منظور ايگو  مين مدرنيمتد. نديكه مثل شاهان بر آن بنش  
اين د كه يگو ي ميز استدلال عقلين» هم يدي فوق ادااللهي «ي هدربار. شد ريو قدرت او فراگ

  )295 :1382ان، ي ملك:ك.ر(.  داشته باشديگري ديد معنايباعبارت 
 ـ نييايو اشها    مكان ها،   زمان ،يعلاوه بر كتب آسمان     ـز وجـود دار ي ان ي ـد كـه در م ن

. هـستند ي ق ـي عمي روحـان يو معـان ها    امي تقدس بوده و حامل پ     ي دارا ،نيك د يروان  يپ
 ي چـون حـج گـزاردن و قربـان    هايي نيياد قربان و فطر و آ يعبه، حجرالاسود، زمزم، اع   ك

  . ن نوع استيدادن از ا
.  استيت ذات خداوندي ادراك ماه و شناخت، حس، تجربهياز جمله امور ماورا

 وجود ييز رمزهاي در مورد شناخت حق ن. استي و ادراكي وجودي  دو جنبهيرمز دارا
 و يادراكــهــاي   جنبــهي آن ممكــن اســت ولــيوجــودهــاي  بــهافــت جنيدارد كــه در

 ـ آن ناشناخته و دست ن     يشناس معرفت ن و  ين، پرمعنـاتر  يتـر  يعـال .  خواهـد مانـد    يافتني
 ـ ما در ا   يني كه در فرهنگ د    ينمادترين    ژرف » االله « نـه وجـود دارد، لفـظ جلالـه    ين زمي
ن ي داده، با وجود ايجان را در خود يپارادوكس نمادترين  باين لفظ مبارك كه زي ا.است
 حـال و  ي است كه هركس به مقتضايذاتترين  ف بر سر آن آمده، ناشناخته يتعر» ال«كه  
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قـت،  ي است كـه حق ين در حاليشناسد و ا  ميابد وي  مي ت خود آن را در    يمقام و روحان  
 ي تمـام ي را مظهـر تجل ـ    ي اعل ـ ي  هن كلم يكه ا  نيا. ستيك ن ي چيهست و ه  ها     آن ي  ههم

هاست كه آن را بـه   يژگين وي آن است و همييمعنا اري ناظر بر بس ،دانند  مي ي اله ياسما
ل يخ اسـلام تبـد  ي ادوار تاري  ها و در هم   ي مسلمانان در سراسر دن    يرمز قدس ترين    يمتعال

  موجـب ، موجـود در آن يريت منحصر به فرد معناپذيژه و قابل  يرا ابهام و  ي ز ؛كرده است 
  . بماندير و متعاليا و معناپذيوشه زنده و پي همين نماديشود چن مي

رموز . اند  دادهينماد را در خود جا  هاي    يژگي و و  ندز نماد ي قرآن ن  ي حروف يرمزها
 ـ قرآن از سطح حرف تا واژه و از واژه تـا جملـه و از جملـه تـا حكا              يو نمادها  ت و ي

 ـ ا قرآني رمزگونگ يژگيو. رديگ ميداستان را در بر    ن امكـان را فـراهم كـرده كـه مـثلاً      ي
 ي ه آن را تـلاوت كنـد، رابط ـ  ييا روستاي شهر ي نقطهترين  سواد در دورافتاده   كم يرزنيپ

تـرين   بزرگ ،گري دي آن را بفهمد و از سو، با آن برقراركند و در واقعي و روحان يعاطف
 ـ ا ؛ از رموز آن درمانده شوند     ياريافت بس يدر در و تواناترين علما      ي ههمـه نـشان   هـا     ني

  . رمز استيغنا
  

  ماد در عرفان ن.5
بـاره بـه وجـود       كي ـه  يات صوف ي در ادب  ياگرچه نمادپرداز  گران معتقدند  برخي پژوهش 

 اند و فراوان گرفتههاي   كهن بهرهيراث ادبي از م،ي رمزسازيامده و شاعران عارف برا    ين
 مـست، رنـد و خرابـات و    ي، ساقي مانند ميمواد و مصالح موجود در زبان و ادب سنت  

ت ي رسـم ييباً بـا سـنا  ي تقري در شعر فارسي نمادپردازياند، ول  ار گرفته مانند آن را به ك    
 دارد كـه بـه      يتيانه مـاه  يعارفانه و صـوف   هاي     تجربه )213 :1386،  ي فتوح :ك.ر( .افتي

 يك ـي يابـد؛   پيونـد مـي  هـا  ان است و نماد در دو حوزه با آن  ي قابل شناخت و ب    يدشوار
  و نموداري خود عارف متجليق نماد برا  ي طر معمولاً از ها    يات و آگاه  ين تجرب يكه ا  نيا

 ـ ا يعلت اصـل  . شود  مي فيان و توص  يق نماد ب  يكه از طر   نيگر ا يشود و د   مي ن آن امـر    ي
ختـه  يد در قالب حس و تجربه ري باي و روحان يرحسي غ هاي   تجربه ،است كه در عرفان   

ان، يامـدار  پـور ن :ك.ر(. ز ممكـن اسـت  يان رازآمي نماد و بياري فقط به  امرنيد و ا  نشو
ن است كه اسرار يات عارفانه ايان تجربيموجود در بهاي  تيگر محدودي از د )43 :1368

 ،د نزد نااهلان و نامحرمان فـاش كـرد و اسـتفاده از رمـز و نمـاد          ي را نبا  يو رموز عرفان  
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رباز نماد و رمز را شناخته و از يعرفا از د. دن به مقصود است   ي رس يمناسب برا اي   وهيش
رمز باطن اسـت   «:ف كرده است يگونه تعر  ني رمز را ا   ي روزبهان بقل  .اند  د شده من آن بهره 

ق يب در دقـا   يق غ يقت رمز حقا  يحق. اهل ابد الاّ يمخزون تحت كلام ظاهر كه بدان ظفر ن       
جلال [ف به اعتقاد نگارنده ين تعريعلم به تلفظ لسان سرّ در حروف معكوس است و ا         

  )88 :1386، يستار(» .حات استي توضي ه همي هزبد ]يستار
است و  ري و متغي، فرديست بلكه وجداني ني و اجتماعي كليمي مفاهيرموز عرفان

 به شكل ين رموز گاهين ايهمچن. شود  ميار آني هر كس از ظن خود      ، مولانا ي  هبه گفت 
رسد هرگاه رموز و نمادها مربوط     مي به نظر . رود  مي  ناخودآگاه به كار   يخودآگاه و گاه  

شتر و هرگاه مربـوط  يبها   آني ناخودآگاهي ه جنب، بر خود عارف باشد    يقي حقا يبه تجل 
چه را آنان   آن.رد غلبه داها  آنيخودآگاههاي  به پوشاندن اسرار از نامحرمان باشد، جنبه 

 ـ به مفهوم نماد در مكتـب سمبول     ،برند  مي به طور خودآگاه به كار     ك اسـت و  ي ـسم نزدي
 ـ نزديكـاو   به نمـاد در روان ،شود ي ميآنان متجلچه را كه به شكل ناخودآگاه بر      آن ك ي
   .شوند مي

 كهن دارد، اسرار ارقام و اعـداد و  اي نهيشي كه پييممتاز نمادگرا هاي    گر نمونه ياز د 
ال يثاغورثير في مانند تفاسيست كه در آثارها اسرار نقطه   ـنقطوهـاي    و فرقـه ي و قبـ ه و ي
بـن منـصور حـلاج و ابـن     ن يرا مانند حسگ  نهاني هي صوفيال و در آثار بعض   يكتاب دان 

لات ين تـأو ي بـر هم ـ ،داستيه چنان كه از نامش پ     ين حروف يي آ .خورد  مي  به چشم  يعرب
، يسـتار .(اند  دهينام» يعرفان حروف «عرفان را مكتب    از   ي نوع ي است و حتّ   ي مبتن يباطن

1376: 44-45(  
 ـي و دي عرفـان ين نمادهايدن مرز بين نكته لازم است كه كش  يذكر ا   و ي و روان ـين

 ـ و در    اند  ختهيار به هم آم   يمختلف بس هاي    ن جنبه يا.  ناممكن است  ي كار ،يرياساط ك ي
 و قـدرت  ييارمعناي بـس ي هج ـيز نتي نيژگين ويا.  شوند يگانه تلق يتوانند    مي ،عينگاه وس 
 ـي انسان د  يخداشناس .ش شگرف نماد است   ي و گنجا  يريپذ انعطاف ، عرفـان عـارف،     ين
 ـي اهريروهايبا ناي   مقدس اسطورهيروهايو نبرد ن  كاو    روان يخودآگاه  بـا هـدف   ،يمن

گانـه  ي معنـا و  توانند هـم    مي عيدگاه وس يك د ي در   ،يدي پل ي و نابود  يكيجاودانه كردن ن  
موضـوع  . با هم متفاوت اسـت    ها     آن تيت، كمال و روحان   ي عقلان ي  هباشند؛ گرچه درج  

ده و به  كر مطرح   ريلاغت تصو ب در كتاب ارزشمند     ي را محمود فتوح   يسم عرفان يسمبول
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 از طـرح مجـدد آن   جا  در اين كه است چند شاعر عارف پرداخته   يل شعر نمادگرا  يتحل
  . شود ي ميخوددار

  
  سمي نماد در مكتب سمبول.6

 ـي ،سميد آن تحت عنوان سمبولي در مفهوم جد  يينمادگرا ش در فرانـسه بـه   يكصدسال پ
ــضت  ــع نه ــد و در واق ــ عليوجــود آم ــه ناتورالي ــ رئالسم وي ــودي ــع. سم ب ــگرا واق ان و ي

 ل نبودنـد و ي قا ي و عاطف  ي و روان  يذهنهاي    تي واقع ي برا ي اعتبار چندان  ،انيگرا عتيطب
گـران  ي خـود را بـه د  ي و روحان  يدرونهاي    يتوانستد احساسات و عواطف و آگاه      نمي

اتب  آن مكي و ضعف و ناتوانندبه راه انداختها   آنهي عل يان شورش ي نمادگرا .منتقل كنند 
 . و بادوام شكل گرفت    ي قو يانيسم به عنوان جر   ي سمبول ، به دنبال آن   ؛ان ساختند يرا نما 
هـاي    جـان يواگنـر و ه    شاردي ـجـان ر  ي تـازه و پره    يقير موس يان اغلب تحت تأث   يرمزگرا
 - 1867(پـو كـه شـارل بـودلر      لات ادگـار آلـن  يك عصر و افكار شوپنهاور و تخ    يرمانت
، )1898 - 1842( مالارمـه  .رجمه كرده بود، به وجود آمدند آثار او را به فرانسه ت  )1821
ن مكتــب و بــودلر از ي ـشروان ايــاز پ) 1891 - 1854( و رمبــو )1896 - 1844(ورلـن  

 انسان را با ي درونين مكتب قصد داشتند زندگيروان ايپ. نديآ  ميان آن به شمار  يگشا راه
 يـي مكتـب رمزگرا  «. كننـد فيتوص ـهـا    به كمك رمز، كه دارد  اي  يدگيچيتمام عمق و پ   

د صراحت و وضوح را از شـعر دور كـرد و قواعـد و حـدود قـدما را       يمعتقد بود كه با   
 ـ را كه از قواعد زبان       هايي  يدگرگون نمود و تداع     ـ   ي  حاصـل هـا    در خـاطر  يا سـنن ادب

   )458 :1373ن كوب، يزر(» .د رها كردي با،گردد مي
 ـا. دادنـد   مـي حيبر صحت تـرج  ي را حتّ يآهنگ آنان ابهام را بر وضوح و خوش       ن ي

 ـار ز ير بـس  ي تـأث  ي در شعر نو فارس ـ    ،دا كرد ي پ ياديروان و طرفداران ز   يمكتب كه پ    يادي
 اخوان ثالت و احمد شـاملو خـود را بـه        يما، مهد ي چون ن  يگذاشت و در شعر شاعران    

  .  نشان داديخوب
  :شود  مين مكتب اشارهيسم در ايف از سمبل و سمبولينك به چند تعريا
 ـ كنا هـا،    القـا  هـا،    اشاره ها،   ابهام ها،  هامي ا ها،  ماي ا ها،   راز ها،  رمز« -  هـا،   طنطنـه هـا،  هي
 ـانگ ي شـگفت  و فـضاها ها،  حالتها،  رنگها،  خاطرهها،  اي رو ها،  يقيموس نـه فقـط   هـا   يزي
ل ي كـه عناصـر و وسـا      ي بلكه مجموعاً و هنگام    ،نديآ  مي  به شمار  يشي نما - يع ادب يصنا
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 ـ ي ـ جري ننـده يگنجانند، آفر را در خود بيگريد  ـ نما- ي ـ هنـر  يان و دبـستان ادب ي شي
  )2 :1368، يناظرزاده كرمان(» .نديگو  ميسميا سمبولي ييگردند كه به آن نمادگرا مي

 يگـر يز د يا نمودگار چ  ي است كه مظهر و      يزيك فروم معتقد است سمبل چ     ي ار -
ا روح و ذهن ما و يرون  دياي است از دني مظهر، برونيايك دنيباشد و در زبان سمبول

شوند كه نـوع    مي مي تقس يا جهان ي ي و همگان  يتصادف  متعارف، ي  هها به سه دست    سمبول
كنـد    مياني بي را به شكل ادراكات حس   يات درون يو تجرب ها    دهي پد ،ي و همگان  يتصادف
.  زبان مشترك نژاد انـسان اسـت  ، آنيك است و نوع جهان   ي عوامل زبان سمبول   يو دارا 

   )15 :1366ك فروم، ي ار:ك.ر(
بـه   «:داند  ميان روحي بيدست و نامؤثر برا   خام ي را كوشش  يي هگل هنر نمادگرا   -

 است يمبهم و مرموزهاي  روي ملتفت و متوجه كشف و نمود نيي هنر نمادگرا،نظر هگل
ش ينمـا . ي و انسان  يخي، تار ي اجتماع يدادهايعت وجود دارد وهم در رو     يكه هم در طب   

بـه   تاًينها.. .لين دلي به هم .ستي ممكن ن  ي به سادگ  »ي، مرموز و مبهم   يروح مخف «ن  يچن
 بـا آن روح  ي كـه تـا حـد   يريش طرح و تصاويه بسنده كرده و به نمايالقا، اشاره و كنا  

» .انـد  هاسـت خـود را محـدود سـاخته      از آنِ آني تفاوت داشته و شكل محـدود    يمخف
   )45 :1368، يناظرزاده كرمان(

 كـه   يكوشـد فكـر را بـه صـورت          مي داند كه  ي مي ك را شعر  يل مالارمه شعر سمب   -
   )67 :1368ان، ي پورنامدار:ك.ر(. ان كنديحواس را مخاطب قرار دهد، ب

 نه ،ان افكار و عواطفيتوان هنر ب  ميسم رايسمبول «:ك معتقد استي چارلز چدو-
 يرهايوه آشكار آن افكار و عواطـف بـه تـص          ي تشب ي  هليم و نه به وس    ياز راه شرح مستق   

ح يتوض ي بييو استفاده از نمادهاها   آنيق اشاره به چگونگي و ملموس، بلكه از طرينيع
 ي و )11 :1375ك،  يچـدو (» .جاد آن عواطف و افكار در ذهن خواننده دانـست         ي ا يبرا

شـود كـه نـوع        مـي  ادآوري ـكند و     مي مي و فرارونده تقس   يسم را به دو نوع انسان     يسمبول
 ـ اند ي  هنـد ي نما  را  و نـوع دوم آن     يانـسان هـاي     نـه ي زم  محدود به   را  آن يانسان و هـا    شهي

 نـاقص   يشي تنها نما  ،كه جهان موجود   داند ي مي  گسترده، عام و آرمان    ياحساسات جهان 
 هـدف  يو. دانـد  ي مـي عمودهاي  يجاد همخواني هر دو را موجب ا     او اين . از آن است  
 ـ آشـنا  يتـداع داند كه فارغ از هر   مي نابيجاد تصور يك را ا  يشعر سمبول   يا ملموس ـي

  .است
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 و يري، اسـاط يمـذهب   وي نماد را به انواع شخـص   ،ي فرهنگ اصطلاحات نقد ادب    -
ن بار خـود  ي اوليداند كه شاعر برا    ي مي  را نماد  يكند و نماد شخص     مي ميتقساي    شهيكل

 ـ در ا.يسـهراب سـپهر  » تا طلـوع انگـور  « مانند نماد   ؛ مفهوم استفاده كند   ياز آن برا   ن ي
 ـ بي كثـرت هنـر  ،تر باشد  هرچه نماد تازه،مدهفرهنگ آ   :ك.ر( .دهـد   مـي  بـه اثـر  يشتري

  )579 :1378، يمقداد
 ،ستنديا متناقض ن  ياست كه نه تنها مانعه الجمع       ي  ري كث ي واجد معان  يقتي رمز حق  -

   )1374 گنون، :ك.ر(.گرنديكدي متوازن و هماهنگ و مكمل ،بلكه برعكس
گـر  يز دي ـن چيگزي كـه جـا  ينيش عيكمابست ا يئي است و عموماً شيزي نماد چ -

شه ي ـ هم هست كه انديا تجليش ي نماد نما.كند  مي دلالتيي بر معنا  ،ن علّت يشده و بد  
، چـه واضـح و      يا ا هرگونه نسبت و رابطه    ي را به حكم تشابه      ي عاطف يا حالت يو تصور   

 ي سـيله بـه و  يزيش چي نمايعني يكند و نمادپرداز ي ميادآوري ،ي و چه قرارداد  يهيبد
شـود    ميجهي و احساسات نتير ذهن ي تصورات و تصاو   يوستگي و پ  ي معان ينماد از تداع  

هـاي    تي فعال ي  ه است كه هم   ي اساس يشناخت ند روان يفرايك   به راستي    ،ن لحاظ يو از ا  
  لافورگ رنه  :ك.ر(. رديگ  مي مان از آن نشأت   ي عاطف ي از زندگان  يمي و بخش عظ   يعقلان

   )14 :1374 رنه، ي الندو
 ـ دني ه و آشكاركنندي رمزيي معناي هر رسانندي نماد تصو -  ناشـناخته اسـت و   يياي

  )25 و 10 :1364 دلاشو، :ك.ر(.  شرح و بسط آن است،ينمادشناس
، دانـد   مـي  جامع و مـانع    باًيدهد و آن را تقر      مي ر را ارائه  يف ز يان تعر ي پورنامدار -

ق حواس كه به    ي تجربه از طر   افت و ي است از جهان شناخته شده و قابل در        يزيرمز چ «
م و متعارف خـود     ي جز مفهوم مستق   يا مفهوم يرمحسوس  ي از جهان ناشناخته و غ     يزيچ

 ـ بر قرارداد نباشـد و آن مفهـوم ن         ين اشاره مبتن  يكه ا   به شرط آن   ،كند  مي اشاره گانـه  يز ي
   )14 :1368ان، يپورنامدار(» . نگرددي و مسلم آن تلقيمفهوم قطع
، هنـر،  يقيدهد، در شعر، ادب، موس  ميات خود ادامهيهم به حسم كه هنوز  يسمبول

 يريقات گسترده و فراگ يد آورد و منشأ تحق    ي بزرگ پد  ي تحول ، و مانند آن   يسينو داستان
ن رو ياز ا. ده شديز كشي ني كهن انسانيبه نمادهاها    آن ي  هعلوم مختلف شد كه دامن     در

 ـ ز؛خ انسان داردي تاري به درازايمرد گفت نماد عي با،سمي سمبولي هخچيدر ذكر تار   را ي
رر، يكاس(» ابديك نماد تجسم    يگردد كه در      مي ت و مستقر  ي تثب يك مفهوم تنها هنگام   ي«
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 ـ انسان كهـن از طر يم مربوط به ذهن و روان و زندگي از مفاه  ياري و بس  )35 :1367 ق ي
. ميآن آگاه شـو  م از   يا  و ما توانسته    است دهي رس يت شدن در نمادها به انسان امروز      يتثب
نش يداند كه انسان با كلمه شروع به آفر   مي نيوان را در ا   يز انسان با ح   يرر وجه تما  يكاس
 ،شـناخت در ذهـن انـسان نطفـه بـست     هـاي   ن هستهيخ كه نخست يدم تار  دهيدر سپ . كرد
 بلكـه   ؛دا نكرده بود  ي پ يهست  انسان هنوز  ،ش از آن  يز شكل گرفت و پ    ين نمادها ن  ينخست

 ي براي جهان هستكاسيرر، به نظر  . او را در تصرف خود داشت      ،عتي بود كه طب   يوانيح
  .ديآ مي است كه به شناخت او دريانسان همان جهان

 به صورت   را ان كردن مطالب  ي محققان ب  يست كه برخ  يده ن يفا يز ب ين نكته ن  يذكر ا 
ه يبـه صـوف   ها     آن كنند كه از   ي مي  تلق يراثيدانند و م    مي ان باستان يراني رسم ا  ،رمز و نماد  

ح گفته است كه زرتشت و   يش به تصر  يخ اشراق در كتب خو    ي چنان كه ش   ؛ده است يرس
  ) 21 :1376، يستار( .اند كرده  ميانيان، مطلب خود را به رمز بيرانيجاماسب و اعاظم ا

 نمـاد اسـت نـه    يسـاز  قـت مكتـب برجـسته   يسم كـه در حق   ياگرچه مكتب سمبول  
ــ ، حــدوديي و نمــادگراينينمــادآفر  يني و نمــادآفريينه دارد، نمــادگرايشيــك قــرن پي

دار  دار و نـام    مسم پـرچ  ي مكتب سمبول  ،شتري ب ي امروز يايدر دن . ن دارد يريداي    خچهيتار
 يتر بـرا  لي بهتر و اص   يگاهيسم جا يرسد سوررئال   مي  به نظر  ي شده ول  يينماد و نمادگرا  

 و نقـش و  يكـاو   روان ف ارائه شده و توجه به نماد در       ي دقت در تعار   . آن است  يبررس
 نمادهـا و  يري ـگ  در شكلي عام و مشترك انسان ي و صور نوع   يت ناخودآگاه جمع  ياهم

و تـرين    ليدهـد كـه اص ـ      مـي   نـشان  -كه قبلاً به آن پرداخته شد     - ها  افت آن يدرك و در  
 ـنمادها در آثار سوررئال   ترين    نينماد  ـ كـه شـاعر      ي و آثـار   يستي  ـا نو ي سنده در حالـت    ي

 ـ د،اگونه قرار داشـته  ي رو يشف شهود ا ك ي و   يارياخت يب  كـه  ييشـود و نمادهـا    مـي دهي
 ـ ابهـام ب  يتـر، پرمعنـاتر و دارا      قي عم ، دارند يستي و سوررئال  ي ناخودآگاه ي  هجنب  يشتري

تــر و  نمادهــا هرچــه بــيش از ژرفــاي ناخودآگــاهي برآمــده باشــند، بغــرنج « . هــستند
 ي ، آفريـده تين و سرشـتين آن    نماد در معنـاي راس ـ    .. .تر و سرشارتر از معنايند     چندسويه

 گاه از نمادهاي ادبي و ،همه با اين. تواند بود  نمي ذهن سخنور و در پي آن ترفندي ادبي       
اين ترفنـد  .. .رود  ميشود، سخن  ميناميده) سمبوليسم= (دبستاني در ادب كه نمادگرايي    

  :1376كـزازي،  (» . بـه راسـتي نمـاد نيـست؛ نمـاد گونـه اسـت       ،در سرشت و سـاختار   
هـا     سمبوليـست  ي  چه مورد اسـتفاده    آن. اصالت نماد را ندارند   ها    »نمادگونه «)253-254
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  .آفريند  ميراها   آنباره  زيرا آگاهانه و يك،گيرد، اغلب نمادگونه است  ميقرار
  

  يشنهاديف پيتعر. 7
 ـتعر ،هـا   آنيبند ف مختلف ارائه شده و جمعيق تعاريل و تطب  ي، تحل ياز بررس  ف ي

 و ي است كـه معـان  يرسان اميپ ان وياز باي  گونه«: گردد  ميشنهاديا رمز پي  نماد ير برا يز
 و ير قطع ـي مبهم و غ يان، به شكل  ير قابل ب  يغ رمحسوس، ناشناخته، رازناك و   يم غ يمفاه
 ز حفظي خود را ني روساختيشود و معمولاً معن ي مي در آن متجلّ   ييارمعناي بس يژگيبا و 
  . استها  بيان و انتقال پيام به كمك اين دسته از نشانهاي  و بيان نمادين گونه» كند مي

  :ف عبارتند ازين تعرياهاي  يژگيو  محاسن و
ــه،  نمــاد- ــان و پاي  گون ــبي ــه جــا(  اســتيام رســاني ــچ «يب ــدر تعر »يزي ف ي

  .تر است گاه آن روشني جا،ن شكلي و به ا)انيپورنامدار
 و ي امور ذهن ،ا بر عكس  ي يني محدود به محسوسات و امور ع      ،ياني ب ي  هن گون ي ا -
ان را يف پورنامـدار ي ـت تعرين رو محدودياز ا. رديگ  ميست و هردو را در بر     ي ن يانتزاع
  .ندارد

 كه با ذكراي   به گونه؛م آن نسبتاً جامع و مانع استي و مفاهي شمول معان  ي  هري دا -
تواند  مي ك سو ياز  » انير قابل ب  يا غ يرمحسوس، ناشناخته و    يم غ ي و مفاه  يمعان«ب  يترك

رد و محدود به ي و مانند آن را دربرگيري، شناخت اساطي، عرفانيني، دي روانيانواع معان
 و قابـل  ي تجرب ـي محسوسات و معـان ،گري ديشود و از سو    ي نمي  خاص ي علم ي  هحوز

 ،نمـاد هاي    يژگي در ذكر و   يفتوح. كند  مي ف خارج يم را از تعر   يشناخت و ادراك مستق   
 ـ كـه در ا سـت ز ذكـر كـرده ا     يرا ن آن   يطن و با  ي معرفت شهود  يژگيو ل ي ـجـا بـه دل   ني

 عرفـان  ي هجاد كند و آن را فقط در حـوز      ي ا يژگين و ي كه ممكن است ذكر ا     يتيمحدود
و انـواع شـناخت     هـا     يتوانـد آگـاه     مي نماد. شود ي مي خودداراز يادكرد آن    قرار دهد،   
 ـ  يري و اسـاط   ينيدهاي    ي مانند آگاه  ،رقابل وصف يرازناك و غ    ـ را دربرگ  ي و روان رد و  ي

  .ستي نيمحدود به كشف و شهود عرفان
 اشاره شده و    ييارمعناي بس ،ن حال ي ابهام و در ع    يعني ، نماد ياصلهاي    يژگي به و  -

 ابهام اسـت  ،نمادهاي  يژگياز و. ف محقق شده است يت تعر ي مانع يژگيب و ين ترت يبه ا 
ن نداشـتن  ي در ع ـييان چندمعنيهمچن. ر كرده است ي تعب ي ذات ي از آن به گنگ    يكه فتوح 
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را يك دالّ باز و گشوده است، زينماد  «.نماد استهاي  يژگي از و، و مسلم  ي قطع ييمعنا
نماد با توجـه  . ز در برداردي متناقض را ني معناني حتّ؛شود ي نمي واحد منتهيك معن يبه  

د ان كرده  ذكر ي مستقل يژگي را و  يريپذ لي تأو ي برخ .ل دارد يت تأو ي قابل ،يژگين و يبه هم 
 ـرا تأوي ـ شـده ز ي به طور مستقل خـوددار يژگين ويجا از آوردن ا نيكه در ا    يريپـذ  لي

ن نكته لازم اسـت كـه       ين ذكر ا  يهمچن. ستي از آن ن   ي فوق بوده و جدا    يژگي و ي  جهينت
 آن  يتـوان بـرا     مي ن رو ياز ا . ستيكسان ن ي نمادها   ييارمعناي و بس  يريپذ لي تأو ي  هدرج

 ناخودآگاه و   يمعمولاً نمادها ) 257 -253: 1376زازي،   ك :ك.ر(.ل شد ي قا يسلسله مراتب 
 ـ و قابل  ستندتر ه   پرمعناتر و ژرف   يرهمگاني خودآگاه و غ   ي نسبت به نمادها   يهمگان ت ي
تـر و    بـزرگ ي؛ هرچـه معـان  ند بزرگي مولود معان  ،ژرفهاي    ابهام «. دارند يشتريل ب يتأو
 ابهـام  .كنـد   مـي تن فـراهم  خلـق ابهـام در م ـ      ي بـرا  يتـر  ي هنر ي  هني زم ،تر باشد  كرانهيب
، يفتـوح (» .كنـد   مي ت ذهن فراهم  ي ادراك و تقو   يساز  فعال ينه را برا  يزم) ييچندمعنا(

1387 :32 (  
ن ير هم ـي تحـت تـأث  نيـز  انواع نماد   يارائه شده برا  هاي    يبند رسد طبقه   مي  به نظر 

 ،ها  يبند  آن طبقه  ي بهتر است به جا    ،ن صورت يدر ا . سلسله مراتب به وجود آمده باشد     
  .ل توجه شوديت تأويبه منشأ ايجاد آن و سلسله مراتب نمادها از نظر قابل

را از  ي ز ؛ اشاره شده است   ينماد است به نوع   هاي    يژگيز كه از و   ي به پارادوكس ن   -
ر قابل يم غي و مفاهي آن معان،گري ديم است و از سوي و مفاهيان معاني بي نوع ،ك سو ي
 ـ.رونـد   به شمار مـي  ها يت ناشناختن  شناخ ،ان و شناختند و در واقع     يب  يژگ ـين وي همچن

  پديدهنيكند و ا  مي متناقض را فراهمي مختلف و حتّي امكان برداشت معان   ييارمعنايبس
  .ك تناقض استي خود ، كتمان استين حال نوعيان و در عي بيكه نوع
 ـ     ي تجل ي  هان، خاص و از گون    ي نوع ب  -  بـه  ي اسـت و ظهـور و بـروز رمـز، از معن

ن ي ـو بـه ا   )426 :1387،  ي فـولاد  :ك.ر(گون دارد  ي تجل ي  ا  هرود و جنب    مي شيپصورت  
 ي هيدو سـو «. شـود   مـي  از آن حاصـل   ،ر و تجربه بـا مفهـوم      ي اتحّاد تصو  يژگي و ،قيطر

شوند و بـه    ميزي كاملاً از هم متما،يل اخلاق ي در تمث  يه و حت  يا تشب ير در استعاره    يتصو
 ييبـه تنهـا   ) محتـوا ( پنهان نماد    ي  هياما سو . راكندصورت امر مستقل و جداگانه قابل اد      

 ييشـود و از آن جـدا    مـي شه با صورت نمـاد شـناخته    ي هم ،ني بنابرا ؛ستيقابل تصور ن  
  )166 :1368، ي فتوح:ك.ر( .ر استيناپذ
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  .ز اشاره شده استي ني و روساختي ظاهري به امكان برداشت معنا-
  

  گاه نماد در بلاغتيجا. 8
، يشناس ـ ني، ديكاو ، روانيپژوه مختلف اسطورههاي  كه در حوزه گونه    نماد همان 

و هـا    دادهها، شهي از اندياريان بسيبن  شد ويجاد تحولات فراواني موجب ا،عرفان و هنر  
جاد كنـد و  ي بزرگ ا يتواند تحول   مي زير داد، در بلاغت ن    ييرا تغ ها    ن حوزه ياهاي    دانسته
ات، يت، كناا از استعارياريزد و بسيرا در هم بر   مرسوم گذشته   هاي    يبند و طبقه ها    نظام
 ايـن  رد و دگرگون سازد كه البتـه      يرا دربرگ ها    قتيلات و مجازها و حق    يهات و تمث  يتشب
  . استي و تلاش همگانيپرداز هي دشوار و مستلزم نظري كارامر

ان دانست كه انسان به يبهاي  و صورتها   از نشانه  يكيتوان    مي  نماد را  ،در بلاغت 
 اني ـان ذهـن و روان خـود را نما  ي ـرقابل بيا غي ناشناخته، مبهم و    ي  هيما  درون ،ك آن كم
ه و مجـاز و  ي چون اسـتعاره وتـشب  ،انير اشكال بي نسبت به سايانين صورت ب  يا. كند مي
 و حركـت،  يياي ـجـاز، پو ين اي در ع ـيي پرمعنـا  و، عمـق  يدگيچي، پ ي از نظركهنگ  ،هيكنا

 ي و فرا مكان   ي، فرازمان يهمگان ،ها   آن رساتر و نسبت به    ،ن ابهام ي و برتر و در ع     ترممتاز
 اسـت كـه گذشـت زمـان نـه تنهـا       اي ياني ـن صـورت ب   يباتريتوان ادعا كرد ز     مي .است

شتر ي آن را بييايآشكارتر و پونيز آن را هاي  ييباينتوانست آن را كهنه ومرده كند بلكه ز   
ش بگـذارد و از     ي به نما  يبا و هنر  ي ز يال را به صورت   ي خ ي  هيما تواند درون   مي نماد. كرد

هـاي   هين كه نماد رو ي با توجه به ا    ي شود ول  يال تلق ي از صور خ   يكيتواند    مي ،ن نگاه يا
رود   ميال فراتريرد، از صور خيگ ميه از آن را دربريك لاين جنبه فقط ي دارد و ا يفراوان

 ـ آن تعبين بـرا رسـد بتـوا    مـي  به نظر .گذرد  مي  از آن  ، كند ين كه آن را نف    يو بدون ا   ر ي
گـاه طـرح آن در بلاغـت    يجاترين    مناسبعلم بيان را    را به كار برد و      » يصورت تجل «

صـورت  ) اي مـستقل در كنـار آن   به عنوان مقوله بلكه ،اليل صور خ يالبته نه ذ  ( .دانست
بـستر ايـن   . گردد  ميگاه و مظهر حقايق و معاني محسوب       تجلي صورتي است كه جلوه    

و  گيـرد  مـي مختلـف روان و ذهـن را دربر       هاي    ال نيست و جنبه    محدود به خي   ،صورت
بـرده و   ين نكته پ  ي كه به ا   ياز كسان . كند  مي را منعكس ها     آن حقايق و معاني موجود در    

رد و يگ ي نمي جا يسنتهاي    يبند ميان اشاره كرده كه در تقس     ي از ب  هايي  به وجود صورت  
 ،ي اسـطوره را در نظـر ناقـد امـروز    يو.  اسـت ي كدكنيعيشفقرار دارد،   ها     آن فراتر از 
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  بـه وجـود    يال عـال  يصور خ ح  يداند كه از طرز استخدام صح      ي مي ت رمز يشتر موقع يب
دليـل  . ه جاي اين تعبير، تركيب صورت تجلي انتخاب شده استب ،در اين مقاله  (.ديآ مي

 ـ) اين انتخاب رفع محدوديت و خارج شدن از انحصار خيال است         قابـل توجـه   ي هنكت
 رمز و نماد نسبت به صور ي و فراروندگيگر برتر انياست كه ب» يال عاليصور خ«ر يتعب
 از يك ـيمختصر بـه موضـوع رمـز كـرده و آن را           اي     در ادامه اشاره   كدكني. ال است يخ

 )237 - 234 :1366، ي كـدكن يعي شـف  :ك.ر(. دانـد   مي  در شعر  يان هنر ي ب يعناصر اصل 
ت و ضـعف   ي بـه محـدود    وي كه   آن ،ن بحث يدر ارتباط با موضوع ا     گريد د ي مف ي  هنكت
 : به صراحت اشاره كرده و آورده اسـت        ،اني بلاغت در بخش ب    يج علما ي را يبند ميتقس
ن ي هرچند ا  ....اند  ان را در چهار موضوع محدود كرده      يدانشمندان بلاغت مباحث علم ب    «

 ـاما كوشش ا .. . دارد ي و عقلان  ي علم ي  هكاملاً جنب ها    يبند دسته باعـث   ...ن دانـشمندان ي
 ـ م يجاد ارتباطـات معنـو    يت در ا  ي و محدود  ي جمود فكر  ينوع عـت و   يان عناصـر طب   ي
 ـ گرد- است   يكراني ب ي كه فراخنا  - ي انسان يزندگ  ـ البتـه ا )46همـان،  (» .ده اسـت ي ن ي

 كـه  ي بلاغت به سبب اوضاع خاص يكه علما  ني دارد و آن ا    يل خاص يز دل يت ن يمحدود
ز به يپرداختند و ن  مياليقت و صور خ ياز و حق   مج ي  هق در حوز  يدر آن به بحث و تحق     

 ـ و نين ـيم زميده بـود و مفـاه    يشتر قـص  ي ـسبب مواد كارشان كه ب      ي هويز بـه سـبب ش ـ  ي
دانستند و هـدف از   ي مي و آگاهياريط هوشيبرخوردشان با كلام، سخن را حاصل شرا      

 يزيگان  كلام و اعجاب  ييبايعواطف، ز  ك احساسات و  يتحر ال را يكاربرد انواع صور خ   
كـرد، بـه      مـي  انيال ب يسنده و شاعر به كمك صور خ      يچه نو  دانستند؛ آن  ي مي و برجستگ 

ان بـود،  ي ـز قابـل ب   ينها     و بدون استفاده از آن صورت      يقي حق ي در معنا  ي الفاظ ي  هليوس
 و كـشف و شـهود عـالم نامحـسوس و      يجا كه رمز مربـوط بـه ناخودآگـاه          از آن  يول

 يانـداز علمـا    از چـشم ، و مشترك استيمعمولهاي  بهناشناخته و مبهم و فراتر از تجر      
   )16 :1368ان، ي پورنامدار:ك.ر( .بلاغت دور مانده است

  : شود  ميل موضوع پرداختهي به تحلجا در اين
 ي  ه ذكر مشبه و اراد    ،ز مانند استعاره  يگران متأخر معتقدند سمبل ن      از پژوهش  يبرخ

به   ي با ا  ؛به است   مشبه ك مشبه خاص مشخص يحاً به ي صر،در سمبلن تفاوت كه مشبه
 ياز معاناي   هاله،ك به هم و به اصطلاحي بلكه دلالت آن بر چند مشبه نزد   ؛دلالت ندارد 

 ـ. است) a range of reference(ك به هم يم مربوط و نزديو مفاه ن معتقدنـد در  يهمچن
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م اما يابي دري ثانوي صارفه در معناي هنيبه را به سبب وجود قر   د مشبه   ياستعاره ناچار با  
 آن ي هني ندارد و قريحي صري هنيشود و در واقع قر  ميدهيز فهمي خود نيسمبل در معنا  

ر ي ـ بحث است و غيفرهنگهاي  نهي با زمييدرك آن مستلزم آشنا  و مبهم است و يمعنو
ه ي تـشب ، سـمبل دانند و معتقدند ژرف سـاختِ   مين استعارهي سمبل را ع   ،ن دو فرق  ياز ا 

پ را در فصول جداگانـه و جـدا از سـمبل          ي تا ين موضوع اسطوره و آرك    ينهمچ. است
ن جهت كه نماد، اسطوره  آن آثار از    يا) 233-189: 1370سا،  ي شم :ك.ر.(اند   كرده يبررس
 باارزش و قابل ،اند  كردهي مطرح و بررس،اني بي هبلاغت و در شاخ پ را در ي تا يو آرك 
 هم در ساختار و هـم در        ،ي اصلاحات فراوان  از به يرسد ن   مي  به نظر  ي ول هستندش  يستا

 نمادهـا و  ي ه بلكه پهن ـ،ستي نيانيك صورت بين كه اسطوره،    ي از جمله ا   .دنمحتوا دار 
 از ي مستقل در كنار نماد و به عنوان صورتيد به عنوان بحثي و نباهاست  آني برايبستر

 ين كه آرك  يگر ا يدل وجود نمادهاست و     يان به دل  يارزش اسطوره در ب   . ان آورده شود  يب
ند هست يو تجاربها  يال و آگاهي شده و پنهان آرزوها و اميگانيشكل بالقوه و باها    تابپ

 بـه شـكل نمـاد    ،ط لازميكه در بخش ناخودآگاه روان پنهانند و در صورت وجود شـرا         
جا كه منـشأ    بلكه از آن؛ان مطرح شونديتوانند به عنوان صورت ب  نميشوند و  مي نمودار

 ي ف ـ يصورت نـوع  «. ان رابطه دارند  يم با علم ب   يرمستقي به طور غ   ،شوند  مي ش نماد يدايپ
 ـ است كه در بخش تار  ينفسه عنصر روان   ن سـبب خـود   ي بـد .ر نهفتـه اسـت  يك ضـم ي

 آن را بـه  ي معروف صورت نوعي اما نمادها  . است يافتنيدا و دست ن   ي ناپ يصورت نوع 
موجـود در روان و     هاي     بخش ،هي و سا  ماي مثلاً آن  )442 :1366،  يستار(» .شناساند  مي ما

 نماد است كه ي خود نوع،ين صورت مثالي همچن.اند افتهيبالفعل و نمود  هاي    نه صورت 
 بهتـر اسـت بـه    .د به طور جداگانه مطرح شودي و الگو به خود گرفته و نباي مثال ي  هجنب
 ـالبتـه ا  .  اشاره شود  »يينماد و نمادگرا  « عنوان   ريزن مباحث   ي ا ي  ههم  ـ ي ط مبحـث   ن خل

ه و اسـتعاره  ي نماد و معنا از نـوع تـشب       ي  هز رابط ي ن يياز نظر محتوا  . شود  مي دهيفراوان د 
 ـتفـاوت ا .  استي و تجليگانگي بلكه از نوع  ؛ستين  بحـث  ي هدر ادام ـهـا   ن صـورت ي

  .خواهد آمد
شـود    مي محسوب» اليخهاي    صورت «ي  ه نماد از زمر   ي معتقدند از نظر ادب    ي برخ

 ـ بـه  مـشبه و مـشبه  (رسانه : دانند  ميمهي دو ني را دارايريهر تصو ،و به طور معمول  ا ي
 آن در   ي نماد همان رسانه است كه صورت مرئ       . غرض يگري و د  )مستعار و مستعار منه   
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به اي   اشاره، و پنهان است كه به طور واضحينامرئاي  دهيد و غرض آن، ايآ ي ميمتن ادب
 در يمجـاز هـاي   ريگر تـصو ي نماد با دياساساند كه تفاوت  دهين عق يشود و بر ا     نمي آن
 پنهان و ي هميوجود دارد كه به ناي  نهيه قريدر مجاز مرسل، استعاره و كنا. ن جاستيهم

هـاي   اسـم (هـا   واژه.. .نه اسـت ين قري فاقد ا يكند؛ اما نماد ادب     مي ر اشاره يمحذوف تصو 
شـوند، گرچـه خاسـتگاه      مي به رمز بدلي در متن ادبي وقت)...وها  ا، مكان ياشخاص، اش 

 و  ييشوند و قلمرو معنا     مي  و منطق زبان رها    ي معناشناخت ي  ه اما از محدود   ، دارند يزبان
الفـاظ  ( يزبـان هـاي     را از نـشانه   ها     آن  دارند كه  هايي  يژگيسازند و و   ي مي  فراتر يعاطف
 ـ از ايبرخ ـ. كند  مي ل جدا ي و استعاره و مجاز و تمث      )يقيحق  :عبارتنـد از هـا   يژگ ـين وي
 ـ يي چنـدمعنا  .3 ؛ري اتحاد تجربه و تصو    .2 ؛ي ذات يگنگ.1  ـ ي  اشـتمال بـر     .4 ؛ييمعنـا  يا ب

 )162 - 161 :1368، يفتوح :ك.ر( .يريل پذي تأو.6؛ يي تناقض نما .5 ؛يمعرفت شهود 
 كـه   به اين نكته دقت شـود  لازم استيار سودمند و راهگشاست وليچه ذكر شد بس    آن

، شهود و ي روان، ناخودآگاهي هال است و عرصي خي هد فراتر از محدوياولاً نماد صورت
 فراتر  يانيك صورت ب  يرد و بهتر است آن را       يگ ميز دربر ي را ن  يكشف، شناخت و آگاه   

 ـ   ي ـم و بـه تفـاوت آن بـا صـور خ           يال بدان ياز خ   ـ. ميال دقـت كن هـاي    يژگ ـين و يهمچن
 شـشم و   يژگ ـيكه و  ني از جمله ا   ؛ اندك دارد  ياز به اصلاحات  يكه ذكر شد ن   اي    گانه شش

 ـ ز ؛دكر را حذف    ييمعنا ي ب يژگي و توان ادغام و    مي سوم را   ـ   ي  ـمعنـا ن  يرا نمـاد ب  ست وي
حذف كرد توان  ميز ي چهارم را نيژگي و.بسنده كرد ي ذاتيتوان به همان ابهام و گنگ مي

هـا   يژگ ـين وي كه در ا  يار جالب ي بس ي  هنكت. م داد يتعمها    گر معرفت يو نماد را به انواع د     
كنـد و    مـي  ال دور ير صور خ  ير است كه آن را از سا      ي اتحّاد تجربه و تصو    ،شود  مي دهيد
 شده نماد بـه    ين سع ي همچن .اند  نكرده يگران به آن توجه چندان    ياست كه د  اي    ن نكته يا

 سمبل و نماد يم كه گاهير علايو ساها  ژه مد نظر باشد و با نشانه     ي و و  ي تخصص يمعنا
 هـم  يبه جااين اصطلاحات  اشتباه نشود و ،پركاربردهاي    ها با استعار  ياند و    ده شده ينام

  .دنبه كار نرو
  

  انيبهاي  ر صورتي نماد با ساي هسيمقا. 9
 ي برخ ـ،هي ـل، استعاره، مجـاز و كنا ي مانند تمث،الير صور خي رمز با سا  ي  هسيدر مقا 

 ـي -كنـد     مي  دلالت ي ظاهر ير از معن  ي غ ييجا كه بر معنا    رمز تا آن  «: اند گفته  ي معن ـ يعن
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رد و چـون  ي ـگ  مـي ف اسـتعاره قـرار  يال در رد ي از صور خ   يكي به عنوان    - دارد يمجاز
ر است، باز به ي آن هم امكان پذي و وضعيقي حقي معنا ي  ه اراد ،ي مجاز يعلاوه بر معنا  

 ـ يجا كه به علـت عـدم قر    اما از آن.ه است يك كنا يال  ي از صور خ   يعنوان نوع   ينـه معن
 ي فرهنگ،ي و به طور كليني و عيذهنهاي  طح از تجربهك سيك بعد و ي آن در    يمجاز

شود و از نظر ابهام، از اسـتعاره    ميال جدايماند، از صور خ   نمي انسان محدود و متوقف   
 )25: 1368ان، يپورنامـدار (» .رديگ  ميقرارها    آن  بالاتر از  يگذرد و در حد    ميه در يو كنا 
ن تفاوت كـه ارتبـاط دو     ي با ا  ؛ است الي صور خ  ي  ه هم يز معتقدند رمز به معنا    ي ن يبرخ
 آن چه ذكر شـد،      )165 :1387،  ي فولاد :ك.ر( . است يداري و پد  يفراروانها     آن ي  هيسو
 تي ـان در بلاغت كفاير صور بيز نماد از سا   ييص و تم  ي رغم صحت، عملاً در تشخ     يعل

 ـ ب يسـاز  بـه شـفاف   احساس نيـاز    كند و    نمي  ـ  ي  يارهـا يو معهـا    شـاخص ي هشتر و ارائ
ي  سـع ،ختـصر ذكـر شـد   مچه بـه طـور     با توجه به آن    .، همچنان وجود دارد   تر يكاربرد

ال ي ـر صـور خ ينماد با ساهاي   از تفاوتي به برخ،جداگانه مستقل واي  شود به گونه   مي
ارائـه   رود،  الامكان به سهولت بـه كـار  ي كه حتي كلياري مع،تيپرداخته شود و در نها   

  :گردد
  هيو كناتفاوت رمز با مجاز مرسل   9. 1

ش از  يافت ب يه، امكان در  ين است كه در مجاز و كنا      يه و مجاز ا   ي تفاوت رمز با كنا   
افته ي دريگريابد كه دي  مين وجود ندارد و هركس همان را دري مشخص و معيك معني

 كه نماد به يز هست، در حالينده ني همان مقصود مورد نظر گوي مجازين معنياست و ا
 را ي متناقـض  ي متفاوت و حت   ، متعدد ي معان يي امكان شكوفا  شود و   نمي ك معنا محدود  ي

 ، كه در نمـاد   ي در حال  ،ت دارد يه قطع ي معنا در مجاز و كنا     ،گري از طرف د   .در خود دارد  
  .ه جدا دانستيد نماد را از مجاز و كنايبا ،ها  رغم شباهتين رو علياز ا. مبهم است

  ليتفاوت رمز با تمث  9. 2
 و يدروناي  هي، لايي و روبناي ظاهرياست كه علاوه بر معناان ياز باي  وهيل شيتمث

ن با يبا وجود ا. ازمند تأمل فراوان استيار پنهان و درك آن نيز بسي نينهان دارد كه گاه
 .به هـشت مـورد تفـاوت اشـاره كـرده اسـت            در اين زمينه     ي فتوح .نماد متفاوت است  

 ـث تم.1 :عبـارت اسـت از  ها  ن تفاوتي از ا ي برخ ي  هخلاص  ـ اسـت از  يل ترجمـان ي ك ي
 معمولاً ناخودآگاه است ك مضمونِِيان ي كه نماد ب   ي، در حال  يمضمون خودآگاه و عقلان   
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  واحد اشـاره يك مفهوم عقليل فقط به ي تمث.2؛ ت آن را حدس زد يتوان ماه   مي كه تنها 
د ي نماد كل.دارد ميق ناشناخته وايجو در حقا و  كه نماد انسان را به جست      كند؛ حال آن   مي

اشخاص، حوادث و عوامل ( عناصر قصه ،لي در تمث.3 رقابل درك استيورود به عالم غ
 امـا نمـاد     ؛ و آماده شـده اسـت      ينده طراح ي گو يم ذهن يان مفاه ي ب ي از قبل برا   )يداستان

 ـ انديل در سطح عقلاني تمث.4 ؛جوشد  مي باره و از ناخودآگاه    كي كنـد    مـي شه حركـت ي
 ـ يل ذهن بر فراز روا    ير تمث  د .5؛  گذرد  مي  نماد از آن   يول رود و از حركـت       مـي  شيت پ

 امـا  ؛بـرد   مي قصه و محتوا لذتّ    يوندهايه و كشف پ   ي عناصر صورت با درون ما     يمواز
 لـذتّ نمـاد   .شـود   ميماند و به خلأ پرتاب ميدرها  وندي ذهن از كشف پ   ،ل نماد يدر تحل 

 ـي ب ي روح در فضا   ين شناور ي از ا  يز ناش يش از هر چ   يب  ي مبنـا .6؛ ز اسـت  رم ـي  هكران
 ـ تمث.7 ؛ نماد بر حركـت و جهـش بـه بـالا اسـت         ي اما مبنا  ؛ل بر شباهت است   يتمث ل، ي

اي   دهياست مندرج در ا   اي    اما نماد نشانه  ؛  ري است به زبان تصو    يم انتزاع ي مفاه ي  هترجم
 ؛ آن اسـت ي هندي از آن كل است كه نما يكند و همواره خود بخش     يي مي  بازنما  آن را  كه
 يگـر نظم ـ   اني ـاست از عناصر مختلف كه ب     اي    ا مجموعه يت  يك روا يعمولاً  ل م ي تمث .8

 )273 - 271: 1386،  ي فتـوح  ك،.ر(. ك كلمه اسـت   ياما نماد معمولاً در     ؛   است يدرون
 يبلاغهاي    يابي  و كاربرد آن در مصداق     رسد  به نظر مي   مبهم   يچه گفته شد تا حدود     آن

 ـ بـه ا ،ر كتـب آمـده  يچه در سا شد و آنچه ذكر   آني هسي دشوار است؛ از مقا    يو ادب  ن ي
 ـ، تأوييار معنـا ي بـس يژگ ـيل وي تمث.1: ميرس  ميتر است، يتر و كاربرد  ج كه ساده  ينتا ل ي
ل به رغم آن كه ممكن اسـت دوربـرد باشـد، تـك     ي تمث. و انعطاف نماد را ندارد    يريپذ
كـشف  تـوان    مـي ا علوي در عمق ي حال آن كه در رمز، ابعاد  ؛ است ي و سطح پو   يبعد
 ـ  ميكي را نزد ي و درون  يرونيل دو بعد ب   ي تمث .2 )7 :1376،  ي ستار :ك.ر(. كرد  يكند ول
 .3 ؛شـوند   مي گانهي  و وستهيمختلف به هم پ   هاي    هي لا ،در نماد كه    حال آن  .كند  نمي گانهي

 يل حركت ي تمث .4 ؛ نماد بر جهش به بالا و حركت است        يل بر شباهت و مبنا    ي تمث يمبنا
شود كـه    ميبه مراتب بالاتر اي     كه نماد موجب انتقال ذهن از مرتبه       يل در حا  ، دارد يافق

ست يان ن يرقابل ب ي و غ  يشود ناشناختن   مي انيل ب يچه در تمث    آن .5  و خود ناشناخته است  
 ي ناشـناختن ،شود  ميانيچه در نماد ب  كه آني در حال؛ مبدل بر آن است يل پوشش يو تمث 
  .شود  نميانيز بيگر نيدهاي  ان است و از راهيرقابل بيو غ

ن نكته لازم اسـت كـه در نمـاد امكـان برداشـت      ي ذكر ا،فوقهاي   با وجود تفاوت  
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 درجـات  ،ز گفتـه شـد  ي ـگونه كـه قـبلاً ن   افت نماد همانيرا دري ز؛ز وجود دارد  ي ن يليتمث
 كـه البتـه    ي رمـز   و يلي تـأو  ،يلي، تمث ير تحت اللفظ  ي تفس :دارد كه عبارتند از   اي    گانه سه
 :1372، ي سـتار :ك.ر(.  همزمان و به طور متقارن در نماد وجود دارند   ي معان ني ا ي  ههم
  .ز باشدي نيلي بودن، تمثي باشد و در كنار رمزيتواند رمز  ميل خودين تمثي همچن)48
  نماد و استعارههاي  تفاوت 9. 3

گرچه نمـاد  . رود  مي  هم به كار   ي به جا  ، اصطلاحات نماد و استعاره به غلط      يگاه
 هـستند؛ ن دو با هـم متفـاوت   ي اما ا،ر از خود دلالت دارد ي غ يزيند استعاره بر چ   ز مان ين
 نه ،شه و معنا و مفهوم استيك اندي نماد منشأ    ين واژه است ول   ي استعاره جانش  .1 :رايز

ر و  ي تـصو  يگـانگ ي اساس نماد بـر      يه است ول  ي اساس استعاره بر تشب    .2 ؛ن واژه يجانش
 ـ ن ي اگرچه بتوان شـباهت    ؛ است يم و معان  ي مفاه ي  همفهوم است و خود سرچشم      ـ ي  نيز ب

 ،رهاند  مي وجود دارد كه ذهن را از ابهاماي  صارفهي هنيدر استعاره قر. 3 ؛ل شديقاها  آن
 ،ماند  ميليتخ  استعاره در سطح زبان و.4؛ماند  مي صارفه ندارد و مبهمي هني نماد قريول
توان آن   نميك معنا دارد ويتعاره فقط  اس.5 ؛رسد ي مي و دروني نماد به عوالم باطنيول

 ـ دارد و تأو   ي متعدد ي نماد معان  يل كرد، ول  يرا تأو    اسـتعاره معمـولاً    .6 ؛ر اسـت  يپـذ  لي
عاره ت اس ـ .7؛  ابـد ي   مـي  تي ـكه نماد در متن هو     ي در حال  ،ل است يرون از متن قابل تحل    يب

 اي يل پنهـان سـاز  ن حايان و در عي ب،كه نماد ي درحال،گاهانه است آ يساز معمولاً پنهان 
  )189 -183 همان، :ك.ر(.است كه معمولاً ناخودآگاهانه است

  يگاه نماد در علم معانيجا 9. 4
 ـ ب ي  هگـاه آن در حـوز     يشتر به نماد و جا    ين مقاله ب  يچه مباحث ا   گر ان اختـصاص   ي

 اي مختـصر   اشـاره يگاه نماد در معـان   ي به جا  ، با موضوع  ي اما به سبب ارتباط معان     ،دارد
 ي بـه نـوع  ، در آني معاني نماد و فشردگيي با توجه به كثرت معنا      ممكن است  .شود مي
در  يي ابهـام و چنـدمعنا  يژگيجا كه و   اما از آن   .ك باشد ي نزد ي معان ي  هجاز در مقول  يبه ا 

شـود و    مـي  كه از آن برداشتي قطع يت لفظ با همان معنا    يوجود ندارد بلكه كم   ايجاز  
 ـ اند  شود، از هم جدا شده     مي سهيكنند، مقا   مي همگان آن را درك     جـدا  ي ه و در دو مقول

ه اسـت و    يجـاز شـب   ي بـه ا   يد توجه داشت كه نماد از نظر فشردگ       يالبته با . رنديگ ميقرار
هـم   جـاز ي اهـاي  ن نمونهيتواند از موجزتر   مي  است كه  ي گاه به حد   ، آن يزان فشردگ يم

  . جاز دانستي اي هولتوان از مق  نميل ذكر شدهي نماد را به دلاي ول؛تر باشد فشرده
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  ا مجاز ؟يقت است ينماد حق. 10
 ي هرا نمـاد جلـو  ي ز؛ا مجاز دانستيقت يتوان به طور مطلق حق     نمي ن را يان نماد يب
ن ي به كار نرفته و جانش،ر ما وضع لهين در غ ي است و الفاظ نماد    يم درون ي و مفاه  يمعان

 ـا پي ـگل سرخ أت يقت را در هي حقي عارفيوقتمثلاً  .گر نشده است  يلفظ د    پارسـا يري
 ـ نيان مجـاز ي ـن بيأت بر او ظاهر شده و ا    ين ه يقت به هم  يند، حق يب مي  ياز سـو . ستي
گـران از آن  يچه د  نمودار شده است كه با آن  ين تجل يدر ا اي    افت شده ي در ي معان ،گريد

 نمـاد از  ييارمعناي ابهـام و بـس  .ك اسـت يكنند، متفاوت و به مجاز نزد   مي افتيالفاظ در 
 و يق ـي حقي ه هر دو جنب ـين رو نماد داراياز ا.  است يژگين و يجاد ا يل ا يدلاين  تر  مهم
خـاص از  اي   توانـد جنبـه    ي مـي   خود بـه نـوع     ،يژگين و ي در كنار هم است و ا      يمجاز

 كـه در  يتيتوان گفت بـا همـان محـدود        مي زيجا ن  نيدر ا . تناقض موجود در نماد باشد    
ن بـوده كـه   ي ـق معمـول و معهـود ا     ي طر .ميرو هست  هم، روب يال به آن اشاره كرد    يخ صور

ن بـوده  ي بر اي و سعشودم ي تقسيقي و حقي به دو صورت مجاز   ،يدلالت الفاظ بر معان   
 از يتوان نوع سوم  مي كهيصورت گنجانده شود، در حال ن دوي اريزق، ي مصادي هي كلتا
سـت، بـا   ك اي ـقت و مجاز نزديكه به حق نين ايان و دلالت را در نظر گرفت كه در ع        يب

 ـ بـه و . باشـد  يگر مجـاز  ي د يسو  و از  يقيك سو حق  ي از   يعني ؛ها متفاوت است   آن ژه ي
 خود هم ي ظاهريتوانند بر معنا  مي معمولاً،ي رمزي الفاظ علاوه بر معان ،كه در نماد   اين

 يگذار ن ناميرا اي ز؛نام نهاد يقيفراحقتوان صورت   مي ن صورت سوم را   يا. دلالت كنند 
 را ير معانيتواند از آن فراتر رود و سا  ميرد و همي را دربرگيقيت حقتواند صور  ميهم

  جـدا ير معـان ي را از سـا  يق ـي نـه تنهـا صـورت حق       يگذار ن نام ين ا يهمچن. شامل شود 
 يژگ ـيدهـد و و   مـي  قـرار ي رمـز يدن بـه معـان  ي بلكه آن را منشأ و مبـدأ رس ـ       ،كند نمي

  . كند  مي نماد را در خود حفظيفراروندگ
 ـي در متون د،انين نوع بي بودن ايا مجازي يقي حقي ه كه دربارور شدبايد يادآ   و ين

 ـ ي زبان د يبرخ مثلاً.  وجود دارد  ي نظرات متفاوت  يعرفان  ي هن و عرفان را مجاز بـه علاق
 ـ ن ديگـر ي و برخ )استعاره(  شباهت ي  ه آن را مجاز به علاق     يبرخ ،تيعل  ياني ـز آن را بي
ك تجربه در ذهن مانـده  ياست كه از اي   قت خاطره يقگر ح  انيدانند كه البته ب    ي مي قيحق

 ـي دي و برخ)330 - 302: سي است:ك.ر( .است و نه از خود آن تجربه    در يگر آن را حت
داننـد و بـا    ي مـي  باشد، مجـاز ي عرفاني هك تجربياز اي    گر خاطره  اني هم كه ب   يصورت
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د سـمبل را خـروج   كـاربر اي     عده )163: 1387،  ي فولاد :ك.ر(. بودن آن مخالفند   يقيحق
اي   ما چـاره ينيدر زبان د« .دانند ي مين را مجازيزبان دناگزير،  و   يقي حق يلفظ از معنا  

  خـدا گفتـه  ي ه دربـار ين ـين رو هرچـه در متـون د    يم؛ از ا  يندارها    جز استفاده از سمبل   
ق محـدود وضـع     ي مـصاد  يكلمات زبان برا  .  گرفته شود  يقي حق يد به معنا  ي نبا ،شود مي
ر مـستلزم خـروج از   ي نـاگز ،ن كلمات در مورد موجود نامحدود   يه كارگرفتن ا  اند، ب  شده
 ،ن آرا ي تك تك ا   ينقد و بررس  ) 143: 1387 روشن،   يديسع(» .هاست  آن يقي حق يمعنا
 اسـت  ين نكات ضـرور ي ذكر اي ول؛طلبد  مي گري د يگنجد و فرصت    نمي ن مختصر يدر ا 

 ـ كه نماد در ايبا مفهومسندگان ين نويكه اولاً مفهوم نماد از نظر اغلب ا      ،ن مقالـه دارد ي
 ـثان.  نشده است  ين توجه آ يگاه بلاغ يمتفاوت است و به جا      ياً خـروج لفـظ از معنـا       ي

 ـ ن يقيرحقي و غ  ي كاربرد مجاز  ي الزاماً به معن   -گونه كه گفته شد    همان – يقيحق  ست و ي
د به يود را مقسندگان معمولاً خي نو ،ن آثار يدر ا . قت باشد ي فرارفتن از حق   يتواند نوع  مي
 و بـه  انـد  معمول بازمانده از بلاغـت گذشـته دانـسته   هاي   يبند ميو تقس ها    ت سنت يرعا
انـد؛   ن زبان حكم دادهي بودن ايقيا حقي بودن و ي بر مجاز،مطلقاي   ل به گونه  ين دل يهم

قت و متفـاوت بـا مجـاز     يمستقل و فراتر از حق    اي     گونه ،يانين صورت ب  ي كه ا  يدر حال 
  . است

  
  گيري جهينت. 11

 كـه بـا   هايي جه گرفت نماد با وجود شباهتيتوان نت   مي چه گفته شد   با توجه به آن   
ده و ي اعتلا بخشيرا به نوعها   نماد آن صورت.ستينها  آن ك ازيچ يال دارد، هيصور خ

نمـاد  . افته اسـت ياي  ژهي و حركت وييايكه پواي   داده و گنجانده به گونه يدر خود جا  
 ـ نيدب ـك شگرد ايتنها    ـ ني و بـاطن ي و روان ـي درون ـي بلكـه ضـرورت  ؛ستي  .ز هـست ي

 يگانگي، تناقض و    يريپذ لي و تأو  ييارمعناي چون ابهام، بس   يمنحصر به فرد  هاي    يژگيو
 .كنـد   مـي زي متمايان و موضوعات علم معانيبهاي  ر صورتي آن را از سا   ،ر و معنا  يتصو

د توجـه  يالبته با . د باشد ياد مف ص نم يتواند در تشخ    مي  بلاغت ي  هدر حوز ها    يژگين و يا
 ـي نيگريدهاي  داشت كه تفاوت    ـبهـاي   ر صـورت ين نمـاد بـا سـا   يز ب ؛ ان وجـود دارد ي

 ي ها شناور شدن در خلأ كـه در حـوز         يا نوع لذت و     ي احساس   يالقاهايي مانند     تفاوت
 دقـت در    ي نمادهـا،     هنگـام مطالعـه    نيهمچن. ستندي ن يگشا و كاربرد   بلاغت چندان راه  
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دقـت در  نيز  لازم است و    ها     آن  متفاوت ي، عمق و ژرفا   يريمراتب نمادها، فراگ  سلسله  
بخـش   ي و ناخودآگـاه كـه تجل ـ  ي همگـان ي و نمادهااستكه ارزش نمادها متفاوت      نيا

 ي هو گستربيشتر  يخودآگاههاي   هستند كه جنبهيي برتر از نمادها ،اند يدرونهاي    تجربه
ن نكتـه  يز توجه به ايل نماد نيدر تأو. رسد ر مي، ضروري و لازم به نظ  دارند يمحدودتر
 ين حـوزه اعتبـار چنـدان    ي در ا  ،ك معنا ي تِي قطع ي و ادعا  ييگرا  است كه جزم   يضرور

  .ستيندارد و مطلوب ن
هـاي   د و پـژوهش ي ـ جدينقد ادبهاي    اني بلاغت خود را با جر     ي لازم است علما  

 ـ، عرفـان، د   ي نمـادپژوه  ، ماننـد  يمختلـف علـوم انـسان     هاي     حوزه  در رياخ ، يپژوه ـ ني
 ـيي و تغننـد  و مانند آن، هماهنگ ك   يكاو ، روان يشناس اسطوره بـه   ي در كتـب بلاغ ـ يرات

ر قابل اصلاح يگذشتگان و غهاي  يبند ف و طبقهي از بسنده كردن به تعار وجود آورند و  
 دند آورين حوزه پدي نو در اياتيحركت و ح، ن كاري كنند و با اي، خوددارها دانستن آن

  .ندي فراهم نما، فضايي مناسبيشياند  و مطلقييگرا  رها شدن از جزميبرا و
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